
 

319 

نبرد واژگان در تدوين قانون اساسي؛ علل كاربرد الفاظ ذووجهين و 
  عبارات محتمل الضدين

  پژوهشي)-(مقاله علمي
  1ابوالفضل بيهقي.» دشمن تمامكه   مجاملتي در ميان باشد بهتر«

  سيد ناصر سلطاني
  16/03/1401تاريخ پذيرش:     21/09/1400تاريخ دريافت: 

  چكيده: 
قانون روشن و بدون ابهام تدوين كنند؛ اما  ،نخست كوشند تا در وهلة گذاران مي قانون
كلمات  از چنين بردن بهرهكار ببرند. علل ه الفاظ و عبارات ذووجهين ب  شوند مي ناگزير گاه

از  يشدوپهلويي متفاوت است. در اين مقاله چنين موضوعي را در قوانين اساسي ايران، پ
از  يك  هر . درايم آوردهرا  هايي از آن نمونهو  ايم ، بررسي كردهتاكنونمشروطه  انقلاب

بررسي و قانون اساسي ، موجبات ورود چنين ابهام و اجمالي در به تفكيك ،مصاديق
الفاظي فقدان توافق  از چنين استفاده از جهات آن واكاوي شده است. يكيهاي  انگيزه
در سطح كه  معنابدين  ؛شفاف و روشن است از واژگان براي سود بردنحاضر هاي  گروه

مسائل  ري دربارةمشخصي نرسيده و اتفاق نظ نتيجة ها به سياسي و اجتماعي بحث
 سطح به ابهامِ سطح اجتماعي سياسي ،سبب به همين نيامده است؛ به دستاختلافي 
هنوز نيروهاي  ،عبارت ديگر به گذارد. تأثير ميو بر متون قانوني  كند نشت مي حقوقي

 الطرفين مرضي حل راه به سياسي حاضر در صحنه در خصوص موضوعات اختلافي
 قوا را توازنباشد و  طرفين از يكي سود به تواند مي تنها راهي هر و برگزيدناند  نرسيده

طفره و  از چنين موضوع خطيري تنها وفصل حل ،يك گروه تغيير دهد؛ بنابراين نفع به
 در اين باره ممكن گيري تصميمانداختن  تعويق به طرفين و در بيان صريح ارادةتعلل 
كاربرد الفاظ و عبارات دوپهلو يا مسكوت گذاشتن بحث  از طريق اين مهم . شود مي

 به راقانون اساسي تواند كليت  مي و الا مناقشه در چنين مواردي ،ممكن خواهد شد
مواضع سكوت و بايد دانان  حقوقكه  كند مي بكشد. در پايان، اين مقاله توصيه بست بن

 ها نهفته است، در پس آنكه  معناييجدي بگيرند و ازپيش  بيش قانون اساسي راابهام در 
 قانون اساسي به مسائل تري از عميقتواند درك  مي توضيح دهند. چنين توجهي

  آن را آشكار كند.هاي ناپيداي  و لايه بدهد دانان حقوق
  كليد واژگان:

  .قانون اساسي، ابهام، سكوت، مجامله

                                                 
  .564، ص 1387فياض، تهران، هرمس،  اكبر علي، تصحيح تاريخ بيهقيابوالفضل بيهقي،  .1

  )حقوق عمومي دانشگاه تهران (دانشكدگان فارابي * استاديار
naser.soltani@ut.ac.ir 
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  مقدمه
قوانين است؛ اما ابهام و  نويس پيش كنندگان تهيه واضح و روشن، هدف عمدة تدوين قانون

نويسان چنانچه براي  قانون قوانين است. نويس پيش ش روي تهيةمهم پي از موانع اجمال يكي
مواجه خواهد شد. چنين نقصي در اي  متن قانون با نتايج ناخواسته ،نكننداي  اين رادع مهم چاره

كه هدف  چرا چالش بكشد؛ به نويسان را هاي قانون تواند حاصل كوشش مي يك قانون
مدون كنند. قانون وقتي روشن و واضح  را مكتوب و گذار قانونقصد كه  استنويسان اين  قانون
پذير و عقلاني نخواهد  بيني پيش ،و در غير اين صورت 1دارد شدني بيني پيشنتايج  ،شود مي نوشته

متكلم در مقام اهمال و كه  استگاهي اجمال بدين سبب : «اند گفتهكه اصوليين  بود؛ اما چنان
از اهل  برخي ،سبب به همين كند. مي ارديعني آگاهانه لفظ مجملي را در متن و، 2»اجمال است

قوت قانون، ابهام آن  كه گاه نقطة«دانند و معتقدند  ابهامي را فضيلت قانون مينظر حقوق چنين 
قانون را  هايي از بخشسر آگاهي،  از  زيرك و دورانديش گذاران كه قانون بوده سان بدينو » است

  3.اند مبهم و دوپهلو گذاشته
 در شرايطي قرار مؤسسانگاهي مجلس كه  استپيش روي ما در اين مقاله اين  اما مسئلة

عامداً راه و تواند مقصود و منظور خود را روشن و واضح بيان كند و ناچار، عالماً  كه نمي گيرد مي
 مؤسسان لابد و لاعلاج بهمجلس كه  دلايلي كوشم تا دربارة مي . در اينجاگزيند برميابهام را 

نوع مواد قانوني در قوانين  اين هايي از نمونه آوردن از توضيح بدهم و پس ،افتد مي چنين راهي
اشاره قانون اساسي تصويب اين نوع اصول هاي  زمينه به تاكنون، مشروطه از اساسي ايران، پيش

چنين تعابير مبهم و دوپهلويي  از كاربرد اين متون چرا كنندگان كه تدوين دهمكنم و توضيح 
  .اند ودهبناگزير 

نخست  . دستة1دو دسته تقسيم كرد:  به توان مي الفاظ و عبارات مبهم و مجمل در قوانين را
 حل راهتواند در اتخاذ يك  گذار نمي شوند كه قانون مي اغلب در شرايطي استفادهاست كه مواردي 

                                                 
زاده شهربابكي، تهران، سمت و مجلس  ، ترجمة آزاده عبدااللهگام به نويسي گام قانونرينرسون، آرتور جي،  .1

  .173، ص 1399اسلامي،  شوراي
  .196، ص 1381، ترجمة عليرضا هدايي، تهران، حكمت، 1، جلد اصول فقهمحمدرضا مظفر، . 2
  .159-160، ص 1388، تهران، شركت سهامي انتشار، فلسفة تفسيري حقوق، تبار حسن جعفري. 3
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واضح و  توانند بر روي يك گزينة نمي نظر اكثريت مجلس را تأمين كند و اكثريت نمايندگان
 روند و تعلل مي تصميم روشن و واضح طفره اتخاذ از ناگزير ،روشن توافق كنند؛ در اين صورت

 و اصطلاحات ذووجهين و ذواحتمالين موقتاً بر اختلاف سرپوش عبارات از كنند و با استفاده مي
يروها در آينده كنند تا با تغيير توازن ن مي موكول آينده به تعيين تكليف آن را عملاًگذارند و  مي

لفظ و عبارت مبهم و  روينمايندگان  ،آن تصميم قاطعي اتخاذ كرد. در اين موارد دربارةبتوان 
دوم مواردي  . دستة2. دهند مي و سازشي موقت تن مصالحه به كنند و در واقع مي مجمل توافق

دود و ثغور دقيقي تعين و حكه  كنند مي آگاهانه مضامين و الفاظي استفاده گذاران است كه قانون
كنند  مي را وارد متن قانون دار كشتعابير  علم، به عمد و گذاران به قانونندارند. در اين موارد هم، 

 از اين گسترة براي مجريان شناخته باشند و در موارد لازم –و حتي خودسري  –اختيار  تا دامنة
 نخست بسنده بررسي دستة به در اين مقاله 1.كنند جويي كامتعبير و گشادي الفاظ و عبارات 

 كنيم و علل و اسباب كاربرد چنين مصاديق ابهام و اجمال را رسيدگي خواهيم كرد. مي

 از ثقل جدة آن است. اين نقطةعلت موكه   ثقلي دارد قانون اساسي، يك اساس و نقطةهر 
 مقرراتياما در جزئيات  2؛شود مي شكل نظام سياسي تشكيل ارةو خطير درب گذار بنيانتصميم  چند
 مبهم مواجه يك مصالحه و يك نكتة از با چيزي بيشاند  درون قوانين اساسي وارد شدهكه 
اند.  كردهندارند يا تصميمي ذووجهين و محتمل الضدين اتخاذ  هيچ تصميمي در بركه  شويم مي
 سياسي صحنةهاي موجود در  ائتلافكه  كند مي رسي در اين موارد اين حقيقت را آشكارغور
يك تصميم با محتواي معين و مشخص اجتناب كنند.  اخذ كه از اند داشتهتمايل  سو اين به عمد به

 مصالحه و سازش ،موضوعات اعتقادي و مذهبي و تعارض منافع است نظرها دربارة اختلاف  وقتي
ل اشميت در كار ديدگاه كه از مهمي آيد. اما نكتة به دست ميبسيار دشوار  كم دستسختي يا  به

آوردن  به دست از طريق ارادة جز )،constitution( اينجا وجود دارد اين است كه: يك اساس
كردن  نسبي از طريق طور واضح و آشكاري، به شود و معناي دولت، نمي وحدت سياسي ممكن

 ،كند. بنابراين مي مذهبي و طبقاتي غلبههاي  جدال هبي و اجتماعي قطعاً بر همةمذهاي  تفاوت

                                                 
هربرت ماركوزه، ترجمة  از ، گردآوري و ويرايش و پيشگفتار آزادي و قدرت و قانونفرانتس نويمان، . 1

  .134-133، ص 1373االله فولادوند، تهران، خوارزمي،  عزت
، ترجمة سيد ناصر »مفهوم وضعي اساس«اساسي رك: كارل اشميت،  دربارة تفاوت ميان اساس و قانون .2

  .208- 207، ص 1397، پاييز 10، سال سوم، ش نامه سلطاني، سياست
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 اول نيست؛ مسائل سياسي خطير و درجة به نشت ابهام و اجمال در متن قوانين اساسي مربوط
بردار  مسائل، مجامله از كرد و اين دسته نظر صرفتوان  نمي مسائلي ، از چنينعبارت ديگر به

 ،انجام شود هم سازشي  حتي اگر اي ناممكن است. گونه مصالحه هر ،در اين حوزه .نيستند
قريب پردة آن  تواند باشد و حتي چنانچه اين سازش ظاهري نوشته شود، عن بيش نمياي  خدعه

در قانون اساسي مشروطه  1دريده و تصميم از طريق عرف، رويه و خصوصاً سابقه اتخاذ خواهد شد.
كه در دورة صدارت  -  2و قانون اساسي جمهوري اسلامي و حتي در طرح نخستين قانون اساسي

  شود. تصميم ديده مي رفتن از ابهام و طفره هايي از نمونه –سالار تدوين شد  پهخان س حسين ميرزا

  جمهوري اسلاميقانون اساسي . 1
رجال  ميان از بايد جمهور رئيس«موارد هستند:  از اين ق.ا.ج.ا ايران دو نمونه 19و  115اصل 

مساوي  حقوق از ،باشند كه قبيلههر قوم و   از مردم ايران«و » ... انتخاب گرددمذهبي و سياسي 
جزئيات  اهم ، بهدر ادامه» .سبب امتياز نخواهد شدها  برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين

و معناي برخي عبارات  پرداختدر اين باره خواهم قانون اساسي مذاكرات مجلس بررسي نهايي 
وپهلويي بيشتر روشن شود. ديدگاه توضيح خواهم داد تا علل كاربرد چنين كلمات د از اين آن را

جاي لفظ مرد  به »رجال«لفظ  115و در اصل » ها اينو مانند «تعبير تمثيلي  19در اصل 
 و داراي دو مفهوم متفاوت هستند. دوپهلومضاميني 

  در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 115مذاكرات اصل  .1.1
بايد  جمهوري رئيس«د: شكل تنظيم شده بو اين به 76ذيل اصل  نويس پيشاين اصل در 

زير تغيير  شرح به اين اصل 3در بررسي گروه پنج .»و تابع ايران باشد الاصل ايرانيمسلمان و 

                                                 
  همان.. 1
، انديشة ترقي و حكومت قانوناساسي رك: فريدون آدميت،  نخستين طرح قانون محتوي براي اطلاع از. 2

پژوهي در ايران، دفتر  اصغر، هفت رساله؛ اسنادي از مشروطه دار، علي حق؛ 227-190، ص 1392تهران، خوارزمي، 
ن قانوعناصر نخستين «؛ سيد ناصر سلطاني، 1395دوم، باشگاه ادبيات [نشر الكترونيكي]، چاپ اول، 

  .7-30، ص 1399، تابستان 42ي حقوقي، ش ها پژوهش، »ي ايران؛ اصول حكومت قانوناساس
االله سحابي، عباس شيباني، احمد نوربخش،  اعضاي گروه پنج عبارت بودند از: سيد محمود طالقاني، عزت. 3

حاجي ترخاني، محمد كرمي و مرتضي حائري  جواد ميرزامحمد انواري،   طاهري، حسين خادمي، ميرزا االله بحبي
  .27ص  ،همانيزدي. 
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مؤمن ، تابع ايران، داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن، الاصل ايرانيبايد  جمهور رئيس«كرد: 
 رئيس نايب 1».جمهوري اسلامي ايران، مرد و داراي حسن سابقه و امانت و تقوي باشد مباني به

جاي اين  به يك متن«گفت: قانون اساسي متن بالا در مجلس بررسي نهايي  قرائت از پس
صورت نهايي پيشنهاد  ،در ادامه خوانده شدكه  متنيرسد  نظر مي به.» خوانم كه مي شدهپيشنهاد 

چنين حدسي در مشروح  ول تغييراتي كرده بود؛ اما دربارةا پيشنهاد از پسه ك بودهگروه پنج 
متن » جاي به «كه  متنيچرا با دو متن مواجهيم، و است كه مذاكرات توضيحي داده نشده 

چنين  شود؟متن اوليه بنشيند و جايگزين آن  »جاي به «چگونه توانسته بود  ،پيشين خوانده شد
 مذاكرات مشروح از شود و علت چنين وضعي نمي ديدهقانون اساسي اصول ديگر  موردي دربارة

 داشتچه لزومي  است، بوده پنجگروه  ين پيشنهاد اوليةآيد. اگر متن اخير جايگز نمي دسته ب هم 
متن پيشنهادي چنين بود:  ،هر حال  به ؟!بخواند هم دو متن را با هر  مجلس رئيس كه نايب

واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد، كه  سياسيرجال ديني و  بين از بايد جمهور رئيس«
 مؤمن به، داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن و حسن سابقه و امانت و تقوا، الاصل ايراني
  2».جمهوري اسلامي باشد مباني

و » مرد«حذف لفظ  ،اين دو متن روي داده بود پردازي عبارتدر كه  مهميتنها تغيير 
مذاكرات گروه پنج ثبت كه  هرچند جاي آن بود.  به »رجال ديني و سياسي«ير شدن تعب ينجايگز

جايگزيني لفظ  جدالي دربارة توان گفت قدر مي همين ،آن اطلاع نداريم جزئيات از و ضبط نشده و
درگرفته بود و لفظ اخير بر لفظ اولي گروه پنج مقدم دانسته شده بود. » مرد«جاي   به »رجال«

و در افكار  سو يك از توانست توافق بيشتري را در مجلس بررسي نهايي مي جهينيچنين تعبير ذوو
كردن مقام و منحصر» مرد«لفظ  به تصريحكه   برانگيزد؛ در حالي سوي ديگر از عمومي
  3.توانست دورانديشانه باشد نمي صراحتي چنان به يجمهور رئيس

                                                 
، اساسي جمهوري اسلامي ايران صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون .1

وچهارم،  ، جلسة شصت1364اسلامي، چاپ اول،  تهران، ادارة كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي
  .1766ص 

  .1766، ص همان .2
رأي گذاشته شد و صريحاً مرد بودن جزء شرايط بود، رأي كافي نياورد و تصويب نشد و  كه اين اصل به ابتدا« .3

اساسي جمهوري اسلامي  مختصر حقوقحسين مهرپور، » تغييرات در شكل كنوني تصويب شد. پس از
  .293، ص 1395، تهران، دادگستر، ايران
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 از در بيان يكياست كه تعبيري  ،كرد مي چنين ابهامي را بيشتر فراهم كه زمينة ديگري نكتة
زن آمده است. حسينعلي منتظري، رئيس مجلس بررسي نهايي قانون  لفظ به تصريح مخالفان

 از توانيم كنار بگذاريم و نمي ما مسلمات اسلام را ،بودنمسئلة مرد به راجع«اساسي، گفته بود: 
در  1».سلب كنيمها  آن از يخودمان جسارتي شده باشد يا حق خواهران به خواهيم طرفي نمي

با شناسايي چنين كه اين رغم عليحاضر در مجلس  فقهاي از يكيكه  شود مي وضوح ديده به اينجا
ها  آن از يا حقي«بشود » جسارتي«اين بيان حمل بر  خواهد نمي ،حقي براي زنان مخالف است

 ،گرفت مي بحثكه  وسويي شد و سمت مي در بحث پيداكه  افقي ،شود. بدين ترتيب» سلب
 ،ي ميانه بود تا بحث در اجمال باقي بماند و مناقشات فروكش كند. در اين بحثحل راه سوي به

بحثي زودتر عبور كنند.  كه از چنين بودحقوق زنان، نفع مخالفان لفظ زن در اين  موافقان از بيش
اما  ؛ناپسند است زيرا عقلاً ،صحيح نيست مجمل به تكليفكه  معتقدنداصوليين  از  اگرچه گروهي

تكليف و  آن به تا هنگام حاجت، يعني وقت عملكه   برخي ديگر معتقدند كلام مجمل در صورتي
گويي در مجلس  ؛2.اشكالي ندارد ،برسد در اطراف آن و توضيح كامل ه كار بستن آن دستورب

  پذيرفته شد.كه  بودنظر اصوليين اخير قانون اساسي بررسي نهايي 
قانون اساسي  هاي او دربارة سخنراني از در يكيكه  بهشتيمحمد حسيني  در توضيحات سيد

مجلس  رئيس نايبتكميلي بيشتري در اين باره دست يافت.  مطالب به توان است، مي آمده
توانند  مي آيا زنانكه  پرسش اين به در پاسخ ، در آن جلسهبررسي نهايي قانون اساسي

تواند براي ايضاح  كه مي آوردهجريان تصويب اين اصل شرحي  جمهور بشوند، دربارة رئيس
شااالله در آينده اگر اين  كه ان شدتنظيم  صورتي به متن«ابهامات چنين مبحثي مفيد باشد: 

راه براي اين  وقت آنآورد،  دست به مردم را دوسومحمايت  ،تر شود تواند گسترده كه مي بينشي
از  خواست بگويد مي صريحاًكه  صل را طوري تنظيم كرده بودندابتدا ا ... شود ميمنظور هموار 

 از مخالف حتي يچون آرا رأي نياورد؛اين كه  شوند جمهور رئيستوانند  نمي نظر اسلامي بانوان 
 بست بن كه قانون اساسي به درآمدصورت  اين ، بهحاضر در جلسه زياد بود. بنابراين فقهاي

... در قرآن  شوددر روند زمان همچنان توجه  مسئلهاين ايد به كه ب ولي معلوم باشد ،كشيده نشود
 ،دليل به همين نداريم. ،جمهوري يك زن را نفي كند كه با صراحت امكان رياست اي كريم آيه

                                                 
  .1768، ص همان .1
  .135، ص 1368، دانشگاه تهران، استنباط حقوق اسلاميمباني محمدي،  ابوالحسن. 2
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قانون اساسي پذيرفتند ... بنابراين ...  نمي مطلب را اين هم فقيه در مجلس نظران صاحب از برخي
 به توانند زمامدار باشند و فعلاً راجع مي يعني رجال مذهبي است؛مسلَّم را گفته  قدر آن  ،فعلي
صورت روشن آماده شود.  به آن كه زمينة فقاهتي گستردة  مسئله را مسكوت گذاشته تا وقتي زنان

  1».مرحله رسيد آن به رساند و تصويب به توان اين را مطرح كرد و مي در آن موقع
جاي   به »رجال«علل جايگزيني تعبير  ارةمد حسيني بهشتي دربسيد محكه  توضيحاتي

 از گويا بخشيكه  كردجهت گوياست. در ابتدا بايد يادآوري  چند ، ازآورده 115در اصل » مرد«
 به و حتي ممكن است 2شود مي مربوط هماهنگي شوراي جلسة به بهشتي توضيحات

 از مربوط باشد.قانون اساسي ايي مجلس بررسي نه صحن از جلسات ديگري غير وگوهاي گفت
 زمانه را براي چنين تصريحي مهياكه  نشدهدر اين اصل تصريح  زن به بدين دليل ،جهت يك
تواند  كه مي بينشياگر اين «تا اند  موكول كرده» آينده» به دليل موضوع را به همين واند  ديده نمي

راه براي اين منظور  وقت آن«كند و  اجتماعي خود را مستقرهاي  بتواند پايه» شود تر  گسترده
در ابتدا اصل «كه  كند مي او تصريح ،علاوه همطلبي تصريح كرد؛ ب چنين به توان مي »هموار شود

چنين پيشنهاد  ،شوند و در نتيجه جمهور رئيستوانستند  نمي بانوانكه  »را طوري تنظيم كرده بودند
جتماعي حاضر در مجلس نيز مخالف چنين نياورد و نيروهاي ا رأيصريحي در سلب حق بانوان 

گونه توافقي بر  هر راهكه  بودچنان بالا گرفته » مرد« لفظ به با تصريحها  دريافتي بودند. مخالفت
افقي در اين باره در مجلس وجود نداشته  هم نظري و هم بسته شده بود و امكان» مرد«لفظ 
اصل در  از اين انست عواقب سويي فراترتو مي پافشاري بر چنين ديدگاهيكه  اي گونه ؛ بهاست

در » فعليقانون اساسي « ،بكشد. بنابراين» بست بنبه «را قانون اساسي پي داشته باشد و كليت 
به  فعلاً راجع«را گفته و » آن قَدرِ مسلّم«گسترده نشده بود  ،هنوز آن بينشكه  شرايطيچنان 
 زمينة«حواله كرده است تا  به آينده موضوع را سان بدينو » مسئله را مسكوت گذاشته زنان

  آن آماده شود.» فقاهتي

                                                 
االله  هاي شهيد آيت ، تهران، بنياد نشر آثار و انديشهمباني نظري قانون اساسيحسيني بهشتي، سيد محمد،  .1

  .33- 35، ص 1380بهشتي، 
ها را  صل كار آنكرد و ماح هاي هفتگانه را هماهنگ مي كه فعاليت گروه اي بود نفره هماهنگي گروه سه شوراي .2

زاده غفوري و  كرد. اعضاي اصلي اين شورا محمدجواد باهنر، علي گل جلسات عمومي تنظيم مي جهت ارائه به
راهنماي صورت البدل بودند.  الدين فارسي عضو علي ناصر مكارم شيرازي بودند و سيد حسن آيت و جلال

  .28و  23ص  ، همان،مشروح مذاكرات
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مقتضاي كه سكوت در مقام بيان نيست؛ يعني با وجود اين از نوع سكوت مندرج در اين اصل
ذلك  مع ،كرده مي بياناي  نكتهقانون اساسي بايد مجلس بررسي نهايي بوده كه مقام طوري 

 به »فقاهتي مينةز» به اشاره بهشتي ،ديگر از سوي برگزار كرده است. به سكوت عمد بحث را به
از  خود جزئي» فقاهتي زمينة«، بلكه تنها وجهي فقهي دارداي  چنين مسئلهاين معنا نيست كه 

شود و توفيق نيافتن مجلس  مي حكم فقهيِ موضوع در افق چنين كلي فهميدهاست كه كل  يك
 دهندة نشانزنان در اين مورد  شناختنِ حقِ به رسميت درقانون اساسي بررسي نهايي 

در اين است كه اجتماعي و فرهنگي چنان بينشي در كليت جامعه بوده هاي  نبودن زمينه اهمفر
و معيارهاي خود را بر  كردند مي فقها در آن سهم بيشتري را تصرف و تصاحب ازپيش بيشزمان 
يني و سبك زندگي خود ب جهان از  سوي دريافتي مطلق به كردند و مي اركان جامعه بار همة
آن فراهم شده باشد تا » فقاهتيهاي  زمينه«بايست  اي مي زمينه  هر دركه  گرفتند وسو مي سمت

است نسبتي  ،توان دريافت مي بهشتي ديگري كه از بيانمهم  نكتة آن داد. جواز به بتوان حكم
وضوح توضيح  كند. او به ميكه او ميان مضامين مندرج در اصول قانون اساسي و رابطة نيروها برقرار 

شود، وابسته به بينشي است كه در جامعه  موضوعات وارد قانون اساسي مي كه از دريافتي  داده هر 
را به دست بياورد، خواهد توانست » حمايت دوسوم مردم«كه توانسته باشد  بينشي هر  وجود دارد و

اي داشته  اهد شد كه چنين پشتوانههر حقي آنگاه محقق خو وارد قانون اساسي شود. بدين ترتيب،
و چنين نيرويي » زور لازم است«ها  خان مستشارالدوله، براي تحقق حق يوسف  تعبير ميرزا باشد. به

  1»حمايت دوسوم مردم را به دست آورد.«كند كه  نظر بهشتي وقتي طلوع مي از 
قانون اساسي «  به توان ميكه  پيداست» قَدرِ مسلّم را گفتهكه  قانون اساسي فعلي«از تعبير 
در تقدير و در مقام اي  واصل شد. در اينجا چنين جمله» حق مطلب را ادا كرده باشدمطلوب كه 

بستري براي  ،شود مي كار بردهه ب هر قانوني دركه  پهلوييبيان است. تعابير ذووجهين و دو 
 قوه و مانع مفقود باشد بتواندمقتضي موجود كه  هر زماني كند تا مي فراهماي  چنين استعداد و قوه

جز پذيرفتن اي  چاره ،چنين شرايطي وجود نداردكه  برساند و مادامي فعل به قابليت خود را و
 چنان به بهشتي براي رسيدن به تعبير نيست و» قدَرِ مسلّم را گفتهكه  قانون اساسي فعلي«

                                                 
، تاريخ بيداريالاسلام كرماني،  ناظماز:  نقل بهمظفرالدين ميرزا.   خان مستشارالدوله به يوسف  ميرزا نامة. 1

  .172-177، ص 1346سعيدي سيرجاني،  اكبر يعل به اهتمام، 1انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ج 
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 مردم را دوسومحمايت «فراهم كرد و  را آنهاي  زمينه وكوشيد  بايد مطلوبيقانون اساسي بالقوة 
  ».آورد به دست
است كه اين موضوع آورده  شوراي انقلاب در خاطراتش نكات مهمي دربارة از اعضاي يكي

 تدوين از پس اساسي قانونطرح پيشنهادي  :بزدايد حدي تاتواند ابهامات ديگر چنين بحثي را  مي
شوراي در « .رفت انقلاب شوراي به و سپس دانان در دولت موقت تغييراتي كرد حقوق هيئتدر 

اين  االله سحابي در ادامة عزت .»با مديريت شهيد بهشتي يك ماه روي آن كار كردند انقلاب
شوراي در كه  مهمي تغييرات از يكي«نويسد:  مي 115مطالب در توضيح تغييرات مضمون اصل 

رحوم بهشتي در خصوص شرايط آمد، پيشنهاد م عمل قانون اساسي بهدر طرح پيشنهادي  انقلاب
مسلمان  ايراني هر شد كهايشان چنين قيد  پيشنهاد بود كه به وزير نخستو  جمهور رئيسانتخاب 

و در صورت كسب آراي لازم،  كندتواند خود را نامزد  مي در انتخابات رياست جمهوري
مرحوم  در اين پيشنهاد« :سحابي نيز تصريح كرده استكه  چنان» خواهد شد. جمهور رئيس
توضيح  شوراي انقلابكه اين عضو  چنان .»نيامده بود» شيعه بودن«و » مرد بودن«قيد  ،بهشتي

و  انگاري سهل دليل به طور آگاهانه انجام شده بود و به عدم قيد مرد بودن و شيعه بودن« ،داده
 عضو هم يم و در اينجامجلس ديد رئيس نايبدر توضيحات  تر  كه پيش چنان .»فراموشي نبود

از  محروميت زنان رابود كه كساني  بهشتي در زمرة بر آن صحه گذاشته، شوراي انقلابديگر 
 از آن مانعقانون اساسي و وزن وجود او در مجلس بررسي نهايي  نفوذپذيرفت و  نمي حقي چنين

مرحوم «ند: بنشان كرسي به سادگي و صراحت چنين سلب حقي را به مخالفان بتوانندبود كه 
به چه «كه  كرد مي مطرح ،شد مي تشكيل شوراي انقلاببدين منظور در كه  جلساتيبهشتي در 
 هم شدن را داريم كه زن حق قاضيما مدرك كه   شود؟ در حالي جمهور رئيستواند  نمي دليل زن

با يكي  وگو گفت ورهبر انقلاب خواستار ملاقات آنكه  از چنين گفته است پسهم سحابي 1»دارد.
 صدر به بنيبهشتي و  ،شدندقانون اساسي  نويس پيش ةدربار شوراي انقلاب از اعضاي دو تن

 ،انگشت گذارده بودها  امام بر آناصولي كه « د.انقلاب با ايشان ديدار كردن شوراي  نمايندگي از
قانون  نويس پيشدر متن كه   در حالي جمهور رئيسشيعه و مذكر بودن براي  از شرط عبارت بود

در مورد «نويسد:  مي اين ملاقات االله سحابي دربارة عزت 2».ايراني مسلمان قيد شده بوداساسي 
                                                 

  .60تا، ص  نا، بي ، جلد دوم، بيقرن خاطره و تجربه نيماالله سحابي،  عزت. 1
  .61ص  همان،. 2
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شش اصل مورد اشكال با ايشان بحث كرده بودند و امام در سه مورد نظرات آنان را پذيرفته 
 ؤسسانمدر مجلس كه  نيز ايشان اظهار داشته بودند مانده باقيبودند و در مورد سه اصل اشكال 
 چنين ،در اين باره انجام شدهكه  هايي مجموع بحث از 1».پيرامون آن بحث و بررسي شود

مرد «شرط  به  با تصريحكساني كه رهبر فقيد انقلاب نيز در برابر توضيحات كه  دريافتتوان  مي
 به همين منظور فيصلة مخالف بودند، تأمل و توقف كرده وقانون اساسي در » جمهور رئيسبودن 

 مؤسساندر مجلس «گذاشته بود تا قانون اساسي مجلس بررسي نهايي  به عهدة چنين بحثي را
در جريان اين مباحثات چنين افقي كه  رسد به نظر مي چنين». پيرامون آن بحث و بررسي شود

 داشتن نگاهكردن و حزم احتياط«است و » تر مجاملت اولي  به دفع مناقشت«كه  شد مي پديدار
  2».داردهيچ زيان ن

نيروها  ر متن اصل مخالف بودند و در رابطةمرد د به لفظ با تصريحكه  بهشتيكساني مانند 
و گريز  چاره هر دامن دستشان ازبتوانند زن را وارد اصل كنند و كه  نيز در چنان موقعيتي نبودند

زور  به وشيدند تاك مي شدند و مي مبهمه و فقرات ذو احتمالين متوسل الفاظ به ناچار، به كوتاه بود،
و شرايط اجتماعي مهيا » فقاهتي زمينة«ا در متن بگنجانند تا وقتي لفظي ر انشايي قوة ميرزايي و

دست نرود و سلب  از زنان وجود داشت كه در جامعة تسلطيراه سخن باقي بماند و تصرف و  ،شد
» .بحث بر ما وارد نيايد« اساسيمتن قانون  روي از ، ومقام قائم ابوالقاسم ميرزا نشود؛ به تعبير

قانون اساسي چنين تدبيري آخرالدواء و مجلس بررسي نهايي  از اعضاي براي اين دسته
 مقدار ، به اينالعلاج بود و چون نتوانسته بودند طورهاي ديگر مقصود خود را دنبال كنندآخر
واژه كند كه  مي لوممع ،در اينجا در گزينش واژگان روي دادهنبردي كه ناچار تن داده بودند.  به

در آن  قدرت از اجتماعي و سياسي، شأني مناسبات از نمودي مثابه به بلكه ،صرف لفظ نيست
شدن مناسبات  تر  و گزينش كلمات و سياق متن با پيچيدهها  ، تركيب واژهسان بديننهفته است. 

 قدرت برقراربيشتر ميل و نسبتي بغرنج با مناسبات  پيچيدگي به نيروها، رابطة واجتماعي 
نيروها در درون و بيرون مجلس  رابطة كه از  آنجا از  مجلس در اين موضوع رئيس نايب 3.كند مي

                                                 
كه امام مطالعه و نظرات خود را در حاشية  اساسي آن نسخة قانون«. سحابي در ادامه گفته است: 60، ص همان. 1

، ص همان» محل نگهداري آن اطلاع ندارم. كه من از انقلاب است آن يادداشت كرده بودند، جزو اسناد شوراي
  اساسي را بيشتر روشن كند. ها دربارة قانون تواند جزئيات بحث . انتشار اين اسناد مي61
  .621ص  ،همان، . بيهقي2
  .176، ص 1385، ستوده، چاپ اول، مكتب تبريز و مباني تجددخواهي، تبريزجواد طباطبايي،  .3
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و باطن كار  ظاهر از قواي دو طرف مذاكره كند. بهشتي توازن به توانسته بود با توجه ،خبر داشت
سته بود چنين چنين شناختي توان بر تكيه و مقدار استعداد و بضاعت طرفين آگاه بود و با 

  پيشنهادي را وارد متن كند.
تواند كاري  مي برانگيز يك موضوع مناقشه وفصل حلانداختن  تعويق به سياسي از نظر

كار ه آفت ملك شش چيز است ... و ب: «اند گفتهكه قدما  انديشانه و عقلايي باشد؛ چنان عاقبت
 1».شناسند تر  مجاملت اولي به  مناقشتجاي مجاملت ... اصحاب رأي ... دفع   به داشتن مناقشت

قانون اساسي خصوصيت مصالحه و مجامله آگاه بود و چنين مواردي را در درون  دربارة اما بايد 
موضوعي  چنين به بود. بدون توجه بين واقعامكان تفسير آن نيز در آينده  ةشناسايي كرد تا دربار

باطل يك آشفتگي و سردرگمي خواهد  چرخةقانون اساسي در  مواد از تفسير حقوقي اين دسته
 گذار قانونقصد كه  كرددانان بر سر اين با همديگر بحث خواهند  افتاد. در چنين فروضي حقوق

كه كردن لفظي بر ادعاي خود پافشاري خواهد كرد؛ بدون اينيك با دستاويز   هر چه بوده است و
در مجلس بررسي كه   ئه كنند. هنگاميارااي  كننده قانعو  بخش رضايتبتوانند تصوير  يك هيچ

برگزيده شد و چنين فرمول و  اختلاف به دادن قانون اساسي چنين راهي براي فيصلهنهايي 
حلي گزينش شد كه همة نيروهاي مؤثر حاضر  بندي انتخاب شد، دقيقاً به اين دليل چنين راه صورت

رئيس  كه نايب ر اين صورت، چناندر صحنة سياسي بتوانند متن قانون اساسي را بپذيرند. در غي
  شد. مي» بست كشيده بن قانون اساسي به«مجلس بررسي نهايي قانون اساسي گفته بود: 

 يافت، مي در حال وقوع بود و حتي تعين قانونياي  چنين مصالحه و مجاملهكه   وقتي
با  ،بحث شد. طرفينِ مي پديدارقانون اساسي نتيجه در افق اجراي  بي پايان و بحثي بي از دورنمايي

داناني مانند ناصر كاتوزيان، مصطفي  كردند و حقوق مي استنادقانون اساسي  متن به اعتقاد كامل
اين اختلافات در  نتيجة اما ،كردند مي رحيمي و ابوالفضل قاضي دفاعيات و انتقادات خود را طرح

حمايت «بهشتي  به تعبير بلكه توازن نيروهاي سياسي يا ،شد نمي دانان معلوم حقوقهاي  بحث
نوسان و انعطاف موجود كه  زد؛ چرا مي اين اجمال را رقم وسوي سمتسرنوشت و » مردم دوسوم

تا مجاملت بماند و «اتخاذ شده بود  و عامداً بود كه عالماًدر الفاظ ذووجهين تصميمي سياسي 

                                                 
 رسول خدا در سخن اول زبير را فرمود تا با خصم مجامله نگه دارد و طريق افضال فرو«، ص؟؟؟؛ ودمنه كليله .1

، تهران، 2حكمت، ج  اصغر عليو اهتمام  سعي به، الابرار الاسرار و عده كشف، ميبدي رشيدالدين .»نگذارد
  .568، ص 1364اميركبير، چاپ چهارم، 
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 قانون از اعم ،اشدبكه  شكلي هر به و عاقبت آن در اقدامات سياسي بعدي، 1»فتنه برپا نشود
حقوقي. بديهي است كشف و  اظهار نظرو  پردازي نظريهنه با  ،عادي و رويه، معلوم خواهد شد

 ترين بزرگوجود ندارد، حتي اي  ارادهكه  جاييناممكن است.  ،وجود نداردكه  اي ارادهتفسير 
جز بحث لفظي اسفباري تواند  نمي هنجاري اينجا ارزيابي هر گيرند. كام به دانان بايد زبان حقوق
اند  كه اصوليين گفته شود و چنان مي قانون نزديك به سكوت اجمال قانون در اينجا 2.باشد

باشد. سكوت  دليل بر چيزي تواند نميشود و  نمي سكوت حمل بر چيزي» لاينسب لساكت قولٌ«
علت  3.قرائن است كمك حتماً به ،في حد ذاته دلالتي ندارد و اگر در موردي مفيد مقصودي است

  حيث يكسان است. از اين كاربرد سكوت و اجمال
يا موضوعات معين است و شامل سكوت  موضوع دربارةفقدان قانون  معناي به سكوت قانون

 به همين قانوني وضع نشده باشد. گذار، قانون يتوجه بي علت است كه بهعمدي و حتي مواردي 
بسيار كه  اند برده كار به را» ما لانص فيه«اصطلاح ي وسيع در فقه ابراي بيان اين معن ،جهت

جه نويسندگان بزرگ اين وسياسي و حقوقي محل ت سكوت قانون در انديشة 4.رسا و جامع است
سكوت قانون را قلمرو مانص فيه و اباحه و  ، حوزةحقوق طبيعي منظر از حوزه بوده است. هابز

تا آنچه د آزادن ،آن سكوت كرده ةكه قانون دربار ياعمال ةآدميان در هم«داند:  مي آزادي آدمي
 5».آنچه بيشترين سود را برايشان در بر دارد، انجام دهند خصوصكند در  عقل خودشان حكم مي

براي  6».قانون هيچ حكمي معين نكرده استكه  ياعمال ةدربار«چنين است:   هم متن لاتين
انتخاب مسكن، نوع خوراك، كار و پيشه و تعليم و آزادي در «ة حاكم درباركه  آنجا  ، از مثال

قلمرو  است، در احكام خود چيزي نگفته »دلخواه خودشان و نظاير آن يوةبه ش تربيت فرزندان
به آن  موضوع بازگشته و به اين ر صفحات بعدهابز د سكوت قانون است. ةآزادي اتباع حوز

                                                 
  .599بيهقي، چاپ اديب،  .1
  .211كارل اشميت، همان، ص . 2
  .782، ص 1372، تهران، گنج دانش، ترمينولوژي حقوقجعفري لنگرودي، محمدجعفر، . 3
  .523ص ، همان. 4
 لوياتان چنين است: لاتين و ترجمة فرانسه متن .5

«… dans tous les domaines d’activité que les lois ont passé sous silence, les gens ont la 
liberté de faire ce que leur propre raison leur indique comme leur étant le plus profitable.» 
Léviathan, p. 224. 
6. Le latin dit : «… le citoyen possède la liberté à l’égard des actions sur lesquelles la loi ne 
précise rein … », Léviathan, p. 224. 



  نبرد واژگان در تدوين قانون اساسي...  102صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

331 

به  [بخش] آزادي اتباع بستگي ينتر بزرگ«عنوان و ذيل  كتاب ةپرداخته است. او در حاشي
قانون دارد. در  به سكوت ديگر بستگي هاي ياز آزاد برخورداري«نويسد:  مي 1»قانون دارد سكوت
خود عمل  يدبه صلاحد حاكم هيچ قاعده و قانوني تجويز نكرده باشد، اتباع آزادند تاكه  يموارد

  .»بپرهيزندعمل دادن  از انجام كنند يا

  در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 19صل مذاكرات ا .2.1
 از 2در گروه يك ،كنوني استقانون اساسي  19و اصلِ  نويس پيش 5اصلِ كه  اصلاين 

نويس  پيشبررسي شد. متن اين اصل در قانون اساسي مجلس بررسي نهايي  گانة هفتهاي  گروه
 و شُعوباً جعلنْاكُم و  أُنثْي و ذَكَرٍ منْ خلَقَنْاكُم إِنَّا النَّاس أَيها يا« بر مبناي آية كريمة«چنين بود: 

فارس،  قبيل از اقوام در جمهوري اسلامي ايران همة» أَتقْاكُم اللَّه عنْد أَكْرمَكُم إنَِّ لتَعارفُوا قبَائلَ
را بر  كس هيچمساوي برخوردارند و  كاملاً حقوق ها از اين نظايرترك، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و 

زير  شرح به در مذاكرات گروه يك، متن اين اصل .»ديگري امتيازي نيست، مگر بر اساس تقوي
مساوي  حقوق ، ازباشندكه  قبيلههر قوم و   از در جمهوري اسلامي ايران افراد«تغيير كرد: 

  ».سبب امتياز نخواهد بودها  برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اين
سخنان  ميان به و موبد زرتشتيان، قرائت اين اصل رستم شهرزادي، نماينده از فاصله پسبلا
» ؟!ايد نكردهچرا در اين اصل مذهب را ذكر «درآمد و فرياد اعتراض برآورد:  رئيس نايب
ما جلوتر در مورد «داد:  خود عضو گروه يك بود، پاسخكه  رئيس، سيد محمد حسيني بهشتي  نايب

 از رفتن اين تعبير خود طفره.» نفي كنيم ايم خواسته، اينجا فقط ايم گفتهرا ها  حرف مذهب همة
اين جمله كليد اصلي  رئيس در ادامة نايبخطيري بود. اما  چنين مسئلة به روشن و واضح پاسخي

اگر «منظر بايد در سخن او توقف كرد. بهشتي گفت:  از اين چنين بحثي را روشن كرده است و
كه  چنان 3».خيلي چيزها بايد در اين رديف قرار بگيرد و نظر داده شود وقت آن ،يممذهب را بياور

خيلي «آنچه او  طرح اي به مجلس بررسي نهايي علاقه ،آيد به دست ميكلام او  فحواي از
خواسته است تا چنان  سان بدينشود و  اظهار نظرآن بحث و  گفته است نداشته تا دربارة» چيزها

                                                 
1. Pour la plus grande part, la liberté des sujets dépend du silence de la loi., Léviathan, p. 232. 

اكبر مشكيني، عبداالله جوادي آملي، حسن آيت،  حسيني بهشتي، عليدر گروه يك علاوه بر سيد محمد  .2
نمايندگان  اكبر قرشي يكي از الدين فارسي، رباني شيرازي، محمود روحاني و علي عبدالحسين دستغيب، جلال

  .25، ص همانهاي ديني، نمايندة آشوريان آذربايجان غربي، سرگون بيت اوشانا، نيز عضويت داشتند.  اقليت
  .690- 689رت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ص صو .3
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 دانان و اصوليين آن را تعابير تمثيلي حقوقكه  تعبيريبا آوردن  –انگيز را  موضوعات مناقشت
مدارا و مجاملتي در ميان باشد. چنين تعبير تمثيلي  ،اجمال برگزار كند و بدين ترتيب به –نامند  مي

بحثي براي  از چنين رفتن طفرهدر متن اين اصل تنها براي سرپوش گذاشتن بر يك اختلاف بود. 
كه  ه بود تا آنكه بخواهد آن مجلس را راهي هوشمندانقانون اساسي سي نهايي مجلس برر

كه  كند برانگيزي چالش، وارد موضوعات 1اكثريت اعضا در سلك روحانيت شيعي بودند
تمثيلي  تعبير از داشته باشد. پرتلاطم هاي عمومي آن دورة توانست ابعاد وسيعي در رسانه مي

در مقام بيان  پردازي عبارتاين كه  شد مي قوق، چنين فهميدهمنطق ح بر بنامندرج در اصل، 
 آشكارا قصد اكثريت مجلسكه   در حالي ،موارد ديگري مانند دين و مذهب و جنسيت نيز هست

ميان قصد مجلس و منطق تعبير تمثيلي مندرج در اصل چنين ابهام و  از آن منصرف بود. فاصلة
مجاملتي در «بيهقي  به تعبير تضاي مصلحت چنين بود تامق ،كرد. بنابراين مي اجمالي را آشكار
 اصلاًاين اصل «كه  عباراتمجلس با بيان اين  رئيس نايبو  2»دشمن تمامكه   ميان باشد بهتر

جغرافيايي دارد، مطرح شده است، هاي  مايهكه  طبيعي... در اين اصل امور  مذهب نيست به ناظر
به مدارا و «جهانگشاي جويني،  به تعبير خواست مي 3»جغرافيايي نداردهاي  مايهكه  مذهب

مجاملت بماند و فتنه بر پا «كوشيد  مي مجلس با اين نوع پاسخ رئيس نايب 4».مجاملت پيش آيد
  5».نشود

قانون اساسي  تاريخ به در بررسي وقايع و حوادث مربوطكه  مهمي اشكالات از يكي
يك  هر  اي است كه هفتگانههاي  كرات گروهنشدن مذا  وضبط وري اسلامي وجود دارد، ثبتجمه

                                                 
اند.  اساسي در سلك روحانيون بوده مجموعة هفتادوسه نفر عضو مجلس بررسي نهايي قانون ونه نفر از چهل .1

اساسي  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون راهنماي استفاده ازرك: 
، ادارة كل امور فرهنگي و عرفي مجلس و اعضاي خبرگان، تهرانجمهوري اسلامي ايران همراه با م

  .334-405، ص 1368اسلامي،  روابط عمومي مجلس شوراي
  .564، ص همانبيهقي، . 2
وپنجم، نمايندة زرتشتيان  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، همان. در جلسة شصت .3

هاي مذهبي  اقليت ثمر رسيدن انقلاب عظيم ملت ايران ... به به  پيش از «... جمله گفت:  اي خواند و در آن از نامه
كه  شد ... ولي با كمال تأسف مشاهده گرديد در كشور ايران قول و اميدواري تساوي حقوق و آزادي بيشتر داده مي

صورت  يان ... بهنااميدي و يأس گراييد ... زرتشت ها توسط دولت موقت و حتي مجلس خبرگان به اين اميدواري
، همان...». گونه فعاليت سياسي و نظامي و قضايي ندارند  اند و حق هيچ شهروندان درجة دو ميهن خود شناخته شده

  .1779ص 
  عطا ملك جويني، جهانگشاي جويني، تصحيح محمد قزويني، تهران، هرمس،؟؟؟. 4
  .599اديب، ص  بيهقي، چاپ. 5
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مذاكرات خود را در صحن  ، نتيجةدادند و سپس مي را انجام به خود مربوط هاي اولية بررسي
در اطراف تعبير نيست كه نيز روشن  19كردند. در خصوص اصل  مي مجلس بررسي نهايي طرح

آمده بود، چه  نويس پيشكه در  ، چنان»ها اين نظاير«در متن نهايي وارد شد، يا كه  » ها اينمانند «
چنين تعبير تمثيلي مجملي را وارد متن اي  انگيزه چه به مباحثي طرح شده بود و طرفين بحث

اين عبارات چه بوده است؟ اگر  درج از متن كنندگان تدوينمقصود و منظور  اند. كرده 19اصل 
  را روشن كند.توانست جزئيات بيشتري  ، ميبود مي چنين مذاكراتي در دست

در مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي دربارة اين اصل فقط دو صفحه بحث شده 
دلايل ديگري است كه نشان  است و همين مقدار ناچيز و اندك دربارة چنين موضوع مهمي يكي از

ا از چنين موضوعي اند ت اند و مايل بوده ادامه و تفصيل بحث نداشته دهد اكثريت نمايندگان ميلي به مي
پيش  هايي از دستي و هماهنگي جوانب آن دامن نزنند. از اين حيث، گويي هم سرعت عبور كنند و به به

يكي از اعضاي اين مجلس چنين حدسي را  ميان اكثريت اعضاي مجلس وجود داشته است. تعبير
اساسي در مجلس بررسي نويس قانون  االله سحابي دربارة كنارگذاشتن پيش كند. عزت بيشتر تقويت مي

نويس] داشتند،  [پيش به موضوع كه يانتقاداتاز نحوة برخورد آنان و «نويسد:  نهايي قانون اساسي مي
 1»هايي در اين خصوص انجام شده است. يهماهنگ از قبلمشخص بود كه 

 قوانين اساسي مشروطه. 2

  اساسي نامة . نظام1.2
 از تعجيل تدوين شده بود تا پيش به وخامت حال مظفرالدين شاه دليل به اساسي نامة نظام
  تنظيم و نزد شاه فرستاده  عجله به متن ،سبب به همين او سند مشروطيت گذشته باشد. درگذشت
 مجلس به براي برخي تغييرات آن را 1324 تأخير در نهم ذيقعدةهفته تعلل و  چند از شد. پس

 قواي از اساسي برآوردي نامة متن نظامهاي  وبرگشت فتردر همين  2.بازپس فرستاده بودند

                                                 
  .65، ص همانسحابي،  .1
)، ترجمة پيمان، 3، انقلاب مشروطيت (از سري مقالات دانشنامة ايرانيكا، »قانون اساسي«ارجمند،  امير. سعيد 2

  .100، ص 1383متين، تهران، اميركبير، 
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 نامه قسمو متن  1طرفين در ميان بود و مجلس در اصلاح موضوعاتي مانند جايگاه مجلس سنا
  قوي در كار بود. گاهي تكيه همچون نيزها  كرد و نيروي انجمن مي سخت ايستادگي

اند،  همايوني رسيده صحة بهكه  موضوعه قوانين از هرگاه وزيري برخلاف يكي: «28اصل 
مقدس ملوكانه صادر نمايد و مستمسك مساهله  پيشگاه از اشتباه كاري احكام كتبي يا شفاهي به

  ».حكم قانون مسئولِ ذات مقدس همايون خواهد بود ، بهو عدم مواظبت خود قرار دهد
 وقت نوشته شده در آغاز استقرار مشروطيت و شرايط ناپايداركه  اساسي نامة نظام از اين اصل

 از اين . مقصودبرنينگيزدن مبهم و مجمل تدوين شده تا واكنشي در شاه و درباريان است، چنا
قانون اساسي پادشاه در امور مملكت بود. شاه طبق  هاي مهم مداخلة راه از اصل بستن يكي

ر كشور مداخله امو ادارةتوانست مستقيماً در  نمي الوزراء وزرا و رئيس هيئت تعيين از مشروطه پس
درج كنند؛ قانون اساسي پرده در  بي خواستند چنين مطلبي را نمي خواهان نيز مشروطهكند و 
را پيچيده و مبهم قانون اساسي  28كردند و اصل  بيني پيش وزراچنين تكليفي را براي  ،بنابراين

 ضوعات مختلف بستهدر مو وبيگاه گاهشاه بود كه اين  كاري احتياطو  انديشي عاقبتنوشتند. دليل 
اي منع  كرد. در اين اصل چنين مداخله مي صادر هايي فرمانو  مسائل و شرايط كشور دستورها به

 ها و دستورهاي فرمانيعني اگر وزيري اقداماتي انجام دهد و مبناي عمل خود را  شده است؛
آن وزير  كند،اين اقدامات بازخواست  او دربارة از كتبي يا شفاهي پادشاه قرار دهد و وقتي مجلس

پذيرفته  او تنها از نهاين دفاع  .شفاهي و كتبي پادشاه استناد كند احكام به در توجيه اقدامات خود
قانون تدوين متمم  دلايل عمدة از خواهد بود. چنين مواردي يكينيز آور  مسئوليت ،نخواهد بود

موارد ابهام  ند، از چنينشد گير جايهان برقرار و خوا مشروطهنيروهاي آنكه  از بود تا پساساسي 
اين شغل را «و اجمالي عبور كند و منطق مشروطيت را واضح و مبرهن بيان كند و نشان دهد 

شرايط اين شغل را «بايست  مي» بايد كرد شرايط است ... و اگر چنانچه ناچار اين شغل به
  .2درخواست» تمامي به

                                                 
ملاحظه صورت كامل موارد  براي .204، ص 1385، تهران، ميلاد، تاريخ مشروطة ايرانكسروي،  احمد. 1

، 1357ايران و اصول دموكراسي، تهران، اميركبير،  اساسي قانونطفي، به: رحيمي، مص اختلاف مجلس و دربار رك
  .بعد به 68ص 

  .175- 202ص  ،همان، بيهقي .2
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 28در قسمت اخير اصل كه  معنابدين  بديعي يافته است؛ اينجا صورتاجمال و ابهام در 
به حكم قانون مسئول ذات همايوني خواهد «گفته شده بود:  گيري نتيجه در مقام قانون اساسي،

 كاملاًدو معناي  ،كه با سكون يا كسره خوانده شود چنان» مسئول«لفظ كه نخست اين .»بود
آن  سابقه است؛ اما در قانون اساسي بيدر نوشتن اصل  دقت از كرد و چنين حدي مي متفاوت القا

گونه ضمانت اجرايي بود.  هر مهمل و فاقد 28اصل  هنگامه چنان عباراتي در نتيجة
پيامد و تاوان چنان اقدامي را در كه   كرده بودند انديشي صلاحچنين قانون اساسي  كنندگان تدوين

يف ديگر تكلهاي  احتمالي آن در اصل برانگيزانندةآثار  از منظور كاستن به همان اصل نياورند و
كه  برشمرد هايي هنرمنديو  فضايل از توان مي اخير را چنين بحثي را روشن كنند. نمونة

تخلف كرده  28اصل  مفاد كه از وزيريسرانجام  29خواهان بدان مجهز بودند. در اصل  مشروطه
همايوني رسيده  صحة كه به قوانينيابق مط امور از در امريكه  وزيريهر «آورده شد:  ،باشد
 ،مقرره كرده است حدود از نقض قانون و تخلفكه   جواب برنيايد و معلوم شود عهدة ، ازاست

مشروطيت هاي  پايهاينكه  از پس ». همايوني مستدعي خواهد شد ... پيشگاه از مجلس عزل او را
قانون تدوين متمم  برداشتند. در آستانةارادة خود پرده  از خواهان مشروطه ،استوار و پابرجا شد

خواهان تلويح را كنار  مشروطهمشروطيت تغيير كرده بود،  سود به قوا كه موازنة اساسي مشروطه
توانند احكام شفاهي يا كتبي پادشاه را  وزرا نمي«تصريح كردند:  64گذاشتند و در اصل 

  .»بنمايند خودشان از سلب مسئوليت داده قرارمستمسك 
كاربرد ابهام در تدوين  از طريق واژگان نبرد از ديگري قانون اساسي مشروطه نمونة 33اصل 

مسئول انشا و تنقيح هاي  خانه، در وزارتمحل حاجت باشدكه   قوانين جديده«است: قانون اساسي 
ملي اظهار خواهد شد و  شوراي مجلس صدراعظم به طرف از وزراي مسئول يا توسط به يافته
  ».شود مي موقع اجرا گذاشته به همايوني موشحّ گشته صحة به مجلس تصويب از پس

پادشاه در  به دستو امضاي قوانين » همايوني صحة«دربارة  33پردازي اصل  عبارت
 امضاي پادشاه تشريفاتي باشد؛ اما اين نكتهبود كه نحوي نوشته شده  به اساسي نامة نظام
اين  ،مشروطيت مستقر شدهاي  پايهآنكه  از تدريج و پس به گفته نشود تا عيان به صراحت و به

 به صحة«متن در زبان فارسي تعبير  پردازي عبارت حيث از طور طبيعي روي دهد. به درك
  هر همايوني تشريفاتي است و ضا و صحةاماست كه مفيد چنين معنايي » همايوني موشحّ گشته

متن  كنندگان تدوينتوشيح شود.  بايد لزاماًطور طبيعي ا ، بهرسد مي مجلس تصويب كه به قانوني
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عمد توشيح را در چنين شكلي نوشته بودند تا معناي تجمل و احترام در بطن  به اساسي نامة نظام
بلافاصله » شود مي اجرا گذاشته موقع  به«آن ديده شود و چنين تصوري را القا كند. آوردن عبارت 

در ميان  از اين الا اگر قصدي غيرگذارد؛ و مايش مين به چنين تصويري را، »موشحّ گشته» از پس
موقع  به همايوني موشحّ گشته [و سپس] به صحة«شد:  مي بايست چنين نوشته كم مي دست ،بود

مشروطه تصريح كرده است: قانون اساسي  شارحان از يكيكه  چنان .»شود مي اجرا گذاشته
بدين ترتيب،  1».شود دارد مي توشيحكه  قانونيبودن آن  معنا دلالت بر تصديق صحيحصحه «

قوانين اساسي كشورها را عمداً آميخته به «شود:  چنين وضعي در قوانين همة كشورها ديده مي
هاي كليدي استفاده  نويسند تا وقتي ضرورت عملي ايجاب كرد كه از معاني مختلف واژه ابهام مي

  2»باشد.هاي متفاوت را داشته  شود، مدرك مد نظر قابليت برداشت
شارح قانون اساسي، در اين باره نكات مهمي گفته است. اهميت  ترين مهممنصورالسلطنه، 

خباياي   از كارگزاران مشروطيت بود و است كه او در زمرة دوچندانحيث  از اين سخنان عدل
مشروطه  اساسي حقوق اساسي اطلاع داشت. نويسندة دومين رسالة قانون به مذاكرات مربوط

» استقرار«شرط » همايوني را صحة به توشيح«كه  اساسي قانونمتمم  27اصل  رذك از پس
 از تواند مي حال ببينيم پادشاه«نويسد:  قانون اساسي مي 33قانون دانسته بود، در توضيح اصل 

 بحث نتيجه طرح از او پس» داراي شرايط مذكوره است مضايقه فرمايد؟كه  قانوني امضاي
كه  راشخص پادشاه بايد قوانيني كه توان استدلال نمود بر اين مي اصولاز اغلب اين «گيرد:  مي

صحة ملوكانه خود موشح سازد، زيرا در تمام اين اصول مسئلة  به داراي اين دو شرط هستند
السلطنه در منصور» اند. نمودهحتمي فرض شده و عبارات قطعي استعمال  قوانين به گذاشتن صحه
. 1 :نكته استشهاد كرده است دو قانون اساسي به كنندگان تدويندر اي  چنين قصد و اراده تأييد

مورد يك عبارت  چهار هر دركه  اساسي قانون 47و  33و  17و  15عبارات قسمت اخير اصل 
 همايوني موشح و به صحة«صد و غرضي بوده است عيناً تكرار شده و چنين تكراري گوياي ق

چهاردهم  قانون اساسي مورخةهنگام ايجاد كه  كراتيمذادر . «2؛ ».موقع اجرا گذارده شود به
حق عدم امضاي  ، مخصوصاً مسئلةآمد عمل به امناي ملت و اولياي دولت مابين 1324ذيقعده 

                                                 
  .320، ص 1331، تهران، اقبال، اساسي ايران حقوقاحمد عراقي،  .1
كورش كامياب، تهران، مينوي خرد، چاپ  ، ترجمةراهنماي تفكر نقادانهارت، براون، ام و ام كيلي، استيو نيل. 2

  .59، ص 1398يازدهم، 
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گوهاي زياد مبادله گرديد ... امناي ملت و قوانين توليد اشكالات عمده نموده و در اين باب گفت
رد ...  اساساًحق عدم امضا كه حاصل گشت تا اين عموميهاي  زير اين بار گران نرفته و هيجان

ولي بايد اين «مهم ديگري نيز اشاره كرده است:  نكتة به اين بحث منصورالسلطنه در ادامة ».شد
يعني حقيقت گردش امور بر وفق  ،اگر ترتيب امور مملكتي صحيح باشدكه  نمودنكته را ملاحظه 

 امضاي از پادشاهكه  لماني باشد، امكان نداردپارهاي  اصول مشروطيت و موافق قواعد حكومت
  1».قوانين مضايقه فرمايد

امور «مشروطيت است و  سود به قوا كه موازنة شرايطيدر يعني  توضيح اخير منصورالسلطنه
بايست قوانين مصوب مجلس را توشيح كند؛  مي پادشاه ،شود مي اداره» بر وفق اصول مشروطيت

تدريج عليه اساس آن اقدام كند  به زدن در اساس مشروطيت بخواهد دستبردكه پادشاه با  اما آنگاه
 كاري دستمانند اي  بيراهه از عمومي برود و با مداخله در جريان طبيعي امور مصاف ارادة به و

پوچ و پوك كند؛ در اين  درون از راقانون اساسي نهادهاي  2»كردنِ يدهوزيريِ پوش«انتخابات و 
جايي   به حكومت تبديل خواهد شد و اساساً كار فعال مايشاء در صحنة به پادشاه خود ،صورت

نهادهاي  ةمجلس بخواهد قوانيني مخالف اميال و آمال همايوني صادر كند و همكه  نخواهد رسيد
بازخواهند گشت و نهادهاي كشور جز مجيزگوي اوامر ملوكانه  مشروطه از پيش دورة به كشور

  نخواهند بود.
 سود كاملاً بهنيروها  كه هنوز موازنة اي زمانهمشروطه در قانون اساسي متن نويسندگان 

 به همين و بيرون نيروهاي خود داشتند درون كه از دركيخواهان با  مشروطهمشروطيت نبود و 
 كه ببرندكار ه مقدار اكتفا كرده و ترجيح داده بودند چنين تعبير ذووجهين و محتمل الضديني را ب

معناي ها  پردازي عبارت همين از توانست ، ميكرد مي شاه تغيير سود به نيروها موازنة آينه اگر  هر
  ديگري بيرون بكشد.

در مشروطيت حضور  ،چنين آگاهي از وزن كلمات و نقشي كه در بازتاب حقيقت امور دارند
هايي كه در روزاند.  از اين حيث از خود نشان داده بديلي بي هاي دريافتخواهان  مشروطه داشت و

 جاي به محمدعلي شاه پيشنهاد كرد كه لفظ مقننه  ،درجه رسيده بود هنگامة انقلاب به اعلي«

                                                 
ق، ص  1327، تهران، اساسي يعني اصول مشروطيت دول حقوقمنصورالسلطنه عدل، سيد مصطفي، . 1

214 -216.  
  .175- 202، ص همانبيهقي،  .2
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اي را غير از مشروطه قبول  هيچ كلمه وجه هيچ بهمشروطيت نوشته شود ... لكن مجلس و ملت 
چنين نبردي در جاي ديگري هم تكرار شد كه در سرنوشت مشروطيت نقشي قاطع » .نداشت

در اين باره ياد » مقداري عالييك شخص  مؤثربسيار مهم و «خواهان از نقش  مشروطهداشت و 
ها در مجلس اول است  وكيل بقال ،ن شخص مشهدي باقر بقالآ«نويسد:  زاده مي اند. تقي كرده

در اين واقعه بر اثر هيجان تبريز در آخر سال » .اصطلاح مشروطه را وي نجات داد ،كه در واقع
در تبريز  ،دو هفته طول كشيد و مذاكرات و مبارزات مجلس با دربار ادامه داشت كه قريب 1324
. خواهان تن دهد كرد تا به خواست مشروطه فشار بر دربار عمل مي مؤثرهاي  يكي از كانون نقش
سكان كشتي  در قيادت و ادارة«هدايت  ره از نقش مخبرالسلطنةدر اين با همچنينزاده  تقي

، اخير به نيكي ياد كرده است. در فقرة »امور دربار و مجلس و تدبير عاقلانةبين انقلاب و وصل 
لسلطنه از طرف مشروطه بوده است. مخبرا جاي به كردن لفظ مشروعه  جدال بر سر جايگزين
من با  فرمايد ميشاه  ،حالا كه شما اصرار در لفظ مشروطه داريد«و گفت:  دربار به مجلس آمد

 بنا» .مشروطه است تر از كلمة جامعه بايد امور بر طبق شرع انور باشد و مشروعه موافقم كه البت
ساقط شد و  كنندگان مقاومتبر اثر اين زرنگي نبض جمعي از «زاده در اينجا  بر گزارش تقي

در اينجا بود كه آن  .»است حل راهرضا داده گفتند تم الخلاف و اين بهترين  فوراًعلما  مخصوصاً
ما «كه در آن مجلس حاضر و ناظر بود گفت:  1»عقل عقلايي«ا تكيه بر ب مقدار عاليشخص 

فهميم. ما اين چيزي را  ها و مردم عوام اين اصطلاحات غليظ عربي را نمي چركين اصناف و يخه
اسمش مشروطه است و ما با اين  ،ايم و خون دل و اين همه مجاهدت گرفته زحمت بهكه 
بقال اگرچه چنين دركي را  مشهدي باقرِ 2»دهيم. نميز دست خودمان را ا ها مشروطة پردازي لفظ

در بيان او درك عميقي از تمايز ميان اين دو مفهوم نهفته  ،در قالب عباراتي عاميانه بيان كرده
است كه او با زيركي و با زباني عاميانه خواسته است از آن عبور كند و بيش از اين بر آن توقف 

نگيخته شود. اين پيشنهاد از اين حيث با قبول مجلس مواجه شد كه قواي اي برا نكند تا مبادا فتنه
توانست چنين بحثي را بيش از اين  سياسي غلبه داشت و رقيب نمي خواهان در عرصة مشروطه

  شوند. ادامه دهد. در چنين شرايطي است كه برخي الفاظ بر بعضي ديگر ترجيح داده مي

                                                 
  .1393نوروز ، 34، مصاحبه با مهرنامه، ش »ليبراليسم همان عقل عقلايي است«طباطبايي، جواد، . 1
، ص 1386، به كوشش ايرج افشار، تهران، توس، مشروطيتزاده، ج اول  زاده، سيد حسن، مقالات تقي تقي. 2

  .157و  111
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  . متمم قانون اساسي2.2
اول تدوين قانون اساسي ور تكميل نواقص مشروطيت و منظ به مشروطهقانون اساسي متمم 

و  پيچ از موارد ابهام و اجمال در متن نخست بسيار بود و اين ميزان ،ديديم تر  كه پيش چنان .شد
آنكه  از بردند. پس مي سره نيروهاي مشروطيت در آن ببود كه  وضعيتي از موج سخن ناشي

و منطق  1»ابهام برخيزد و شبهت نماند«زمان آن فرارسيد تا  ،تقرار يافتقواي مشروطيت اس
ابهام با متمم  چند درجة هر تفصيل يابد.ها  عيان شود و بدين ترتيب ابهام ازپيش بيشمشروطيت 

  هيچ ابهامي باقي نماند.نيست كه  اين بدان معنا ،كمتر شدقانون اساسي 
موجب  به عزل و نصب وزرا«ديگري است:  ةقانون اساسي مشروطه، نمونمتمم  46اصل 

نيز ذووجهين است. قانون اساسي متمم  46تعبير مندرج در اصل  .»فرمان همايون پادشاه است
 پسكه  پادشاه. فرمان تشريفاتي 1 :تواند باشد مي مفيد دو معنا» فرمان همايون پادشاه موجب به«
 كه پادشاه. فرمان انشايي 2 .اعتماد نمايندگان صادر خواهد شد رأيو  مجلس وزرا به معرفي از
چند اين احتمال مرجوح و  هر ؛بر منصب وزارت تكيه خواهد زد ،او وزير بشناسدكه  را شخصي هر

اما  ،آن داردقانون اساسي معناي معلومي در كليت نظام مشروطه و  ،ضعيف باشد. ظاهر اصل
، معناي اين احتمال ضعيف است. صورت نخست دهرچن هست؛ هم احتمال معناي ديگري

لذا  ؛نوپا هنوز پانگرفته بود ؛ اما چنين معناي صريحي در مشروطةاصل است خواهانة مشروطه
اركان  از  گويي پادشاه در عزل و نصب وزرا نقش مهمي دارد و يكيكه  شدهناگزير چنان نوشته 

  كه از ارزيابيدو طرف با  هر  مده بود.در ميان آاي  مجامله ،ست. بدين ترتيبا انتصاب وزرا
راه مناقشت  ،مقتضي موجود و مانع مفقود نيستكه  تا هنگامياند  كوشيدهاند،  نيروهاي خود داشته

 ،موازنه و حمايت نيروهاي سياسي را داشته باشندكه   را ببندند و در اين باره سكوت كنند و آنگاه
نيروها وجود  رابطةچنين شرايطي در كه  تنها وقتي مقصود و منظور خود را آشكار خواهند كرد.

 الفاظ از واضح و روشن يبست و معناي خواهد برمجامله و دوپهلويي الفاظ رخت  ،داشته باشد
كه  حجابيخواهد شد و پوشيدگي و  رويه يك ،امور ،ذووجهين حاكم خواهد شد. در چنين شرايطي

  كنار خواهد رفت. ،گرفته چنين الفاظي را در بر

                                                 
  دهخدا. نامة لغت از نقل به، المحجوب كشفهجويري،  .1
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كه  اختياري«تصريح شده قانون اساسي متمم  46در شرح منصورالسلطنه بر اصل 
اما در  ،»ارد، اختيار مطلق نيستدر نصب وزرا د حتيهمايوني در تعيين مأمورين  حضرت اعلي
كه  مشروطيتدر آغاز  .»است تر  فقط در خصوص نصب وزرا اختيار پادشاه وسيع«نويسد:  مي ادامه

هاي خود را  تدريج پايه به كوشيد تا مي مستقر نشده بود و مشروطه نوپا بود و هنوز مفاد اين اصل
 كه يك نفر شرايط مندرجة  همين«نويسد:  قانون اساسي ميشارح  ،در چنين شرايطي مستقر كند،

دولت عليه بودن  الاصل و تبعة ايرانيو  مسلمان از عبارتكه  قانون اساسي رامتمم  58اصل 
وزارت منصوب  مقام به تواند او را مي ، پادشاهنباشد هم اولي شاهزادگان طبقة زا است، دارا شد و
منصورالسلطنه در  1.»رأي شخص ديگري باشد رعايت به در اين تعيين مجبوركه نمايد، بدون اين

در عزل وزرا بدون هيچ شبهه و ترديد پادشاه «نويسد:  مي اختيار پادشاه در عزل وزرا ادامه دربارة
 اعليحضرت به صراحتاً اين حق راقانون اساسي متمم  46مختار خواهد بود؛ زيرا در اصل 

خصوصاً بعد و هاي  تفسير همين اصل در دههاست كه بسي توجه  شايستة 2».همايوني داده است
 از يكي، يابد. احمد عراقي اي مي اهانهخو مشروطهمعناي  32تا مرداد  20شهريور  در فاصلة
 استنباطقانون اساسي از ساير اصول «نويسد:  مي اين اصل دربارة قانون اساسي مشروطه مفسران

. وزير 1 :نكات زير گرديده است رعايت به اعمال اين حق پادشاه مشروط و معلق كه شود مي
 ي پادشاه. پسر و برادر و عمو2)؛ 58 اصل(ايران انتخاب شود  تبعة از و الاصل ايرانيمسلمان و 

. با در نظر گرفتن رضايت يا عدم رضايت مجلسين 3 ؛متمم) 59انتخاب نشوند (اصل  وزارت به
. با 4 ؛متمم) 67و قانون اساسي  29و  27منصوب و معزول گردند (اصل  وزراو سنا  ملي شوراي

اصل  مفاد به صورالسلطنه تنهامن 3».متمم) 62رعايت و برحسب اقتضا قانون معين شوند (اصل 
؛ در بايست رعايت كند وزرا ميپادشاه براي نصب اشاره كرد كه  شرايطي مثابه قانون اساسي به 58

را در نصب و عزل » و سنا يت يا عدم رضايت مجلسين شوراي مليرضا«احمد عراقي كه  حالي
اصل  به اين منصورالسلطنه نه كرد؛ اما مي متمم چنين استنباط 67اصل  مفاد از لحاظ كرده و وزرا

                                                 
  .224، ص همانمنصورالسلطنه،  .1
  .225، ص همان. 2
نوشته شده و  1332مرداد  كودتاي ازدولت محمد مصدق و پيش  . اين كتاب در دورة329، ص همان عراقي،. 3

  خواهي دارد. مضمون مشروطه
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كرد تا  نمي تكيه» مسئول مجلسين هستند وزرا«كرد:  مي تصريحكه  متممشصتم  اصل به و نه
  حدودي مشروط كند. چنين به پادشاه را از سوي وزراعزل و نصب 

هاي  و رويهها  مستعدي براي رشد عرف ، زمينةرود كار مي به عبارات ذووجهينكه  جايي
 كدام به »مردم دوسومحمايت «توازن نيروها و كه اين فراخور به شود. مي مهياقانون اساسي 

 ،گيرد و بدين ترتيب مي كند، همان معنا رواج و رونق مي معاني ميل از اين يكي وسوي سمت
 اساسي حقوقتوان گفت ميان اين تعبير و  بنابراين، ميگيرد.  مي در اين باره شكلاي  عرف و رويه

 هاي حقوق در قوانين اساسي مستعد رشد عرف هايي ناحيهنانوشته پيوند برقرار است و چنين 
  هستند. اساسي

 سالار سپه قانون اساسي در دورةنخستين طرح . 3

  هاي ميرزا ، تلاش»خيال كنسطيطوسيون«نافرجام اميركبير در ي ها از كوشش پس
 متن يةبه تهقانون اساسي در تدوين  سالار سپهخان  ينحس يرزاممستشارالدوله و خان  يوسف

چنين آمده بود: قانون اساسي اين طرح پيشنهادي براي  از مواد عاقبتي منتهي شد. در يكي بي
از  هيئت دولت مارا كه كارها هستند عموم اهالي ايران،  در سركه  ييها آنو حكام و جميع  وزرا«
بدانند و در جلب منافع مشروعه و دفع اضرار دولت در  تشكيل يافته، خود را بايد وجود واحد ها آن

  1».همه حال با كمال خلوص و صدق نيت و صفا و صداقت اتفاق نمايند
 از طرح گويي نويسندگان ؛در نهايت ابهام نوشته شدهقانون اساسي  يناز نخست اين بند

آن موافق و مقتضي ن اند و زمانه و وقت را براي بيا ن فكر واهمه داشتهاي ةپرد بي صريح و
الفاظ مبهمه و فقرات ذواحتمالين در «، مقام قائم اند تا به تعبير اما با اين همه كوشيده ؛اند ديده نمي
راه سخن براي ما كه  بگنجاند ييانشا ةقو زور ميرزايي و  به ،موقع ذكر اين مطلب استكه  يفصل

افه اند تا فكر مهمي را در لف كوشيده ين ترتيب در شرايطي دشوارنويسندگان متن بد 2».باقي بماند

                                                 
  .227-190، ص 1392، تهران، خوارزمي، انديشة ترقي و حكومت قانونفريدون آدميت،  .1
ايران در مذاكرات صلح ارزنه الروم؛  ةق) نمايند 1328آشتياني ( يمحمدعل يرزام بهمقام  ابوالقاسم قائم يرزام ةنام .2

انتشارات  :تهران(، يغمايي ، به كوشش بدرالدينمقام مقام فراهاني، منشĤت قائم ابوالقاسم قائم يرزامدر: 
  .18)، 1389نگاه، 
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بتوان آن را در  ،و در غلاف الفاظ پنهان كنند تا چنانچه روزي مقتضي موجود و مانع مفقود بود
  داشت.نگاه راه مقصود تفسير كرد و راه تصرف و تسلطي را گشوده 

 :دهد به وزرا و حكام دستور مي شاه نوشته شده است. شاه قانون اساسي از زبانمتن نخستين 
[از  ها از آن هيئت دولت ما« ،دوم ؛»عموم اهالي ايران ... خود را بايد وجود واحد بدانند« ،اول

»  از ييبه معنا اين عبارت اخيركه  رسد يم به نظر است. چنين» اهالي ايران] تشكيل يافته
» ايران تشكيل يافته ياز اهال اهيئت دولت م«جمله كه اشاره دارد. بيان اين » ملي يتحاكم
و اركان اين دولت و ابتناي قدرت آن بر اهالي ايران است و اين دولت  يعني اينكه اجزا ،است
مستشارالدوله شناخته خان  يوسف  ميرزادر آثار ديگر اي  چنين انديشهايران است.  ياز اهال ناشي

ايرانيان را زور لازم «گفته بود:  ،هد نوشتوليع ميرزا مظفرالدين   كه به ي ا نامهشده است. او در 
و زوري كه هميشه باعث نصرت و فيروزي ابدي تواند بود، زوري كه   است ... بلكه زور تازه

ترقي ايشان شده است. اين فقره ممكن  ةتدار و شوكت دول اروپا است و وجهامروزه سبب اق
در خير و شرّ وطن  ،ران سكني دارندمگر آنكه تلاش نموده طوايف مختلفه را كه در اي ،شود نمي

  1».و سهيم نمايند كيشر هم عموماً با
اين ماده خوب نوشته نشده. اگر خواسته «فريدون آدميت در ارزيابي اين بخش گفته است: 

 به آن چند مستشارالدوله هر ملت است، بيانش گنگ است؛ تيحاكم از بگويد قدرت دولت ناشي
صراحت در متن  به معني نيك پي برده بود. البته در عصر ناصري ممكن نبود چنان مفهومي را

مطلبي » بيان گنگ« ،درستي توضيح داده به در اينجا آدميت كه يمهم نكتة 2».قانون گنجاند
توان  مي سطور آدميت اين معني را اي آن واقف بوده است؛ در ميانةمعن به نويسندهاست كه 
؛ اگرچه لازم بود آدميت بر است متن عمدي بوده يپرداز عبارتچنين وضعي در  كه ردكاستنباط 

 نيچن به خوبي به در ايران خواهي مشروطه انديشة سينو خيتار نهاد. مي ديتأكاين نكته انگشت 
دومين طرح «در  سالار سپههاي  تلاش خواهان آگاه بود. او در ادامة مشروطه ظرايفي در انديشة

 كار رفته ... دقت در طرح دومه در نگارش آن استادي زيركانه ب«نويسد:  مي »قانون اساسي
به تصويب شاه را بوده كه ، در پي تدوين قانوني يشياند مصلحت به خان نيحس رزايم كه رساند يم

                                                 
سعيدي سيرجاني،  اكبر ي، به اهتمام عل1، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ج تاريخ بيداريالاسلام كرماني،  ناظم .1

  .172-177، ص 1346
  .197 ، صهمانآدميت،  .2
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همين  ادامة در ».آن پردازد ليتكم به با وضع اصول و قوانين ديگر» تدريج«  به آورد و دست
و دامنه  نوشته شده، اما بسيار پرمعنا دار كشو عمد گنگ  به مواد از آن برخي«نويسد:  مي موضوع
اجرايي تفكيك نكرده  قوة  از  گذاري را قانون قوة  چرا اين لايحهكه آدميت در توضيح اين 1».دارند
ولي محظور سياسي نويسندگان لايحه له آن نكته خوب آگاهي داشتند، «نويسد:  ، ميبود

 نيهم از شايد قانون اساسي پسنديده نيفتاد؛طرح پيشين كه گيرشان بوده است و اين گريبان
  ».پيشنهاد كرده بوداي  جداگانه گذاري قانوندستگاه كه   رهگذر باشد

در بيان  ابهام از پيشين تفاوت دارد. اين ميزانهاي  نويسي در اين متن با نمونه درجة ابهام
 به نيروها قدر اين موازنة هر كه امعنمستقيم با توازن قواي طرفين دارد. بدين اي  بطهمقصود را

 قدر اين موازنه هر ابهام در بيان مفهومِ مقصود كمتر خواهد بود و ،مفهوم حاكميت ملي باشد سود
 سختي به كه آنجاشود تا  مي رتبه بيشتر همان به ابهام نيز ،مفهوم حاكميت ملي باشد ضرر به
  توان معناي مقصود را فهميد. مي

   

                                                 
» قانون«كجا لفظ  كه در متن لايحه هيچ بودنويسندگان متن اين  هاي زيركانة استادي  . يكي از205، ص همان .1

 استفاده شده بود.» قاعده«  جاي آن از  نيامده بود و به
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  گيري نتيجه
در دست  الآننامه كه  نظام«نويسد: اين  اساسي مي ةنام طالبوف در انتقاد از نظامعبدالرحيم 

ولي حقوق » قانون اساسي نيست ... مسلماً حقوق ملت تا يك درجه مشخص گشته ،ماست
شود،  ر يك مملكت دو حكومت نميد«كند  است. تأكيد مي» به قرار سابق مبهم مانده«سلطنت 
داخله و  ةروطه و استقلال [سلطنت] داعي خنددر عالم نيست. سلطنت مش پهن يشركوسه و 

ها بپردازد،  پس از يادآوري نكاتي كه قانون اساسي بايد به آن وي در ادامه» خارجه است.
قانون اساسي صلاح ملك و ملت در تشييد اصول قوانين مشروطه و كمال تأليف «نويسد:  مي

اين  .تأليف قانون اساسي است ،اول كاري كه براي وكلاي ملت واجب است« ،بنابراين» است
مدت [و]  هر روز وعدة بي وگرنه ،.. پرده از روي كار صادق و خائن برافتد.يك تيزاب فاروق است

امة اساسي ن انتقادات طالبوف از متن نظام 1»براي چيست؟ يطهماسب شاهنفوذ و فرامين  احكام بي
قانون اساسي مشروطه گفته شده  شود كه دربارة ترين بحثي قلمداد مي و ابهامات آن انديشيده

هاي  يرون كه در آغاز راه مشروطيت و آن هنگام كه هنوز ديد يم يروشن بهاست. طالبوف 
بازتاب يافته بود و تغيير  چنين وضعي در چينش عبارات ،خواهان انسجام نيافته بود مشروطه
خواهان به زبان صريحي بيان شود و  كرد تا منويات مشروطه يمنيروها پس از آن ايجاب  موازنة

  امور را شفاف كند.» تيزاب فاروق«اين 
حقوقي اساسي  هاي كتابموضوعي براي نويسندگان  ،اي كه از طالبوف آورديم نكته ،در ادامه

 عمدي هاي اجمال چنينمتمم قانون اساسي مشروطه  رد هزاد نقيب نيز شناخته شده بود. ميرعماد
خود  نوبة بهزاده  نقيب .داشتسازشي موقتي  نشاني از كه آن ديده بودهاي زيرين  يهلا در را

 ةنه فيصله دهد و از اين حيث دربارخواها را به سود دركي مشروطه موقتياين سازش  كوشيد مي
با چنين  فقط نهها  پيش كشيده است. اما اين دوگانگي هايي ريمتمم چنين داو 64و  46، 27اصل 
خواهان، با  تر از آن، به تعبير مشروطه تند، بلكه مهمزم آن هسهاي نظري كه مقدمات لا بحث
را  ها دوگانهاند، فيصله خواهد يافت و يكي از اين » تيزاب فاروق«كه  نيروها تغيير در موازنةوقوع 

دقت  بايدنخست  در وهلة تدوين قانون ، در مرحلةبدين ترتيب 2د.غالب و فاتح ميدان خواهد كر
بايد از  . همچنين،عبارات مجمل و مبهم جلوگيري كردو از ورود الفاظ و  به خرج داد

                                                 
  .55-54، ص 1320بي نا،  ،ايضاحات در خصوص آزادي. عبدالرحيم طالبوف تبريزي، 1
  .53، ص 1400، به كوشش سيد ناصر سلطاني، تهران، سهامي انتشار، حقوق اساسينقيب زاده،  ميرعماد. 2
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بياني ها و علل متفاوتي هستند و نبايد لحن و شيوة  تعابيري پرهيز كرد كه مجوز انگيزه
يا  پوشيده ماند بر عموم مردم اما ،فهمدب را گذار قانونن سخ برد كه صنفي را به كار

 تُجوز عقْداً تعَقد ولاَ«البلاغه  ؛ به تعبير نهج1»كردن ارادهگفتن چيزي و غير آن « اينكه
يهللََ، فْلاَ العلنََّ ووُلىَ تعنِ عل لَحَقو دعب يدْقةَِ التَّأكثالتَّوبعدي، در برخي  اما در وهلة 2»و

موضوعات كه بالاتر بررسي كرديم، به دليل توازن نيروها راهي براي گريز از چنين وضعي نيست 
  قاطع چنين اجمال و ابهامي غلبه قواي يكي از نيروهاي سياسي در آينده است. حل راهو 

ن سبب تدوين قوانين اساسي از لحظات خطير در هر كشوري است و به همي هنگامة
شود. به همين جهت بود كه در مجلس بررسي  گزينش واژگان طرح مي هاي دقيقي دربارة بحث

هاي اعضاي مجلس يادآوري  نهايي قانون اساسي يكي از اعضاي آن مجلس با نظر به بحث
با الماس وزن بايد كلمات قانون را  گويد مي» پنتان«نام ه دانان انگليس ب يكي از حقوق«كرد:  مي

خواهند  كه مييي نويسي قانون ما هم بايد طوري باشد كه در كاربرد قوانين و در جا عبارت كرد.
اميرالمؤمنين  به يك قانون استناد كنند، دو نفر از يك لفظ حمال ذو وجوه دو نوع برداشت نكنند.

اگر يك لفظي حمال ذو وجوه بود و  .فرمود كه استناد نكنيد به قرآن كه حمال ذو وجوه است
  3.»هاي زيادي داشت، خطرناك است محمل

   

                                                 
جمع » علل. «1هست كه بايد توضيح داده شود قوقي ح كليدواژهدو  البلاغه نهجاز ديدگاه زبان حقوق در عبارت . 1

در »: لحن قول. «2 نبايد در متون حقوقي بهانه و دستاويز وارد كرد الموارد)آنچه بدان بهانه كنند. (از اقرب علت: 
كه در  دهد ميآمده كه براي فهم معناي عبارت بالا اهميت دارد و نشان » لحن«لغتنامه دهخدا معاني ذيل لغت 

شيده ماند. گفتن كسي را سخني كه او فهمد و بر ديگران پو وجود دارد: هايي پيچيدگيتاريخ زبان حقوقي چه 
ديگري فهم كند. سخن سربسته گفتن كه جز  آنكه بي(منتهي الارب). رساندن به كسي يعني گفتن و فهماندن بدو 

كردن در سخن و منه: خير الحديث  دن به كسي. (منتهي الارب). تعريض(تاج المصادر). ميل كرد. مخاطب فهم نكن
 .كردن. (منتخب اللغات) لارب). گفتن چيزي و غير آن ارادها. (منتهي غيره يراد وماكان لحنا؛ً اي مايتكلم بشي 

در  گذار قانون. وقتي شود ميمتفاوتي دارد و به اشكال مختلفي ظاهر  هاي صورت» لحن« بينيم، ميكه  طور همان
و غير از آن اراده  گويد ميچيزي  اينكهيا  كند؛ ميقانون را فاسد  كند، ميمتن قانون ميل به كساني و صنفي 

توان  ها مي اي بايد توضيحات دقيقي داده شود. از اين نمونه دربارة چنين اصطلاحات حقوقي فني و پيچيده .كند مي
  دريافت چنين بحثي، تاريخ و پيشينة مهمي در زبان فارسي دارد.

  .1027-  1028ص ، 1368الاسلام اصفهاني، تهران، فقيه،  فيض، ترجمه و شرح البلاغه نهج. 2
  .1358مرداد  30پنجم،  ، جلسةهمانسي نهايي قانون اساسي، كرات مجلس بررمشروح مذا .3
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